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 االله الرحمن الرحیمبسم
 

 عقل طبیعت
 

 الســماوات  علَى عرضِــتَ  إِنَّهاثُم أَداء الأَْمانۀَِ فَقدَ خَاب منْ لَیس منْ أَهلها  «...
بنیۀِ ْالم ینَ وــ ــوبۀِ... الطُّولِ ذاَت الْجِبالِ و المْدحوةِ الأَْرض ــْفَقْنَ ولَکنْ المْنصْ  نَم أَش
 » ) جهولًا ظلَُوماً کانَ إِنَّه( الْإنِْسانُ هو و منْهنَّ أَضعْف هو منْ جهِلَ ما عقلَْنَ و العْقُوبۀِ

 و ندبل کوههاى و گسـترده،  هاىزمین و افراشــته، بر آسـمانهاى  بر الهى امانت
 ونچ ترىضعیف موجود که را آنچه و ترسیدند، عقوبت از شد ...اما عرضه استوار
 .190خطبه/. »است نادان و ستمکار انسان« کردند درك بود نادان آن به انسان
 
 

 1قرعــه کــار بــه نــام من دیوانــه زدنــد  آســمان بار امانت نتوانســت کشــید  
 

اتلَوــ ــدااللهِامیرالمؤمنین ص ه ســه ، بالبلاغهو نه نهج نود و علَیه در خطبه یکص
 دهند که به ترتیب عبارتند از:امر نموده و توجه میموضوع کلی 

 
 »تعَاهدوا أَمرَ الصلَاةِ وحافظُوا علَیها واستَکْثروُا« پاي بندي به امر نماز ـ1

                                                
 حافظ شیرازي، دیوان اشعار.. 1
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 »ثمُ إِنَّ الزَّکَاةَ جعلتَ مع الصلَاةِ قرُْباناً لأَهلِ الْإِسلَام« پرداخت زکات ـ2
 »ثمُ أَداء الأَْمانَۀِ فَقدَ خَاب منْ لَیس منْ أَهلها« اداء امانت ـ3
 

 است» اداء امانت«دار باشـد که عهده و موضـوع بحث ما سـومین مورد یعنی عقلی می  
 اند.ها) و انسان به کار بردهها، زمین و کوهکه حضرت در خصوص طبیعت (آسمان

ــت:  ــان طبیعت داراي عقل اسـ ، همان عقلی که »عقَلْنَ« بنا به فرمودة ایشـ
ــد، امتناع ورزند؛  » امانت الهی«موجب گردید هنگامی که  ــه شـ به آنان عرضـ

هَا نْ لِ ْم حَ نَْ ي أ  َ نْ يَ ب َ أَ زیرا عاقلانه از عقوبت و سرانجام کار ترسیدند و تحمل  1ف
ن انسانِ ، لک»الْعقُوبۀِ منَ أَشْفَقْنَ«سنگینی این بار را در قد و قوارة خود ندیدند؛ 

وُلاً ضعیف، جاهلانه آن را پذیرفت؛  هَ ا ج ً وُم لَ َ ظ هُ Ɔن ï نِ . فرمایش حضرت إ
ىَ باشـــد: در هماهنگی کامل با این آیه شـــریفه می لَ مَانةََ ع اَ الأْ نْ ــ ضَ رَ اّ ع نِ إ

 َ نْ شَفْقَ َأ هَا و نْ ْملِ حَ نَْ ي أ  َ نْ يَ ب َ أَ لِ ف بِا جْ اَل ِ و رَضْ لأْ اَ ماواتِ و ï ُ الس ه ï نِ نِسْانُ إ لإْ اَ ا هَ َل َم هْا وحَ نِ م
وُلاً  هَ ا ج ً وُم لَ َ ظ  .Ɔ2ن

ــرت، نوعی از درك و عقل براي     هم در آیـه مـذکور و هم در بیـان حضـ
ها (در ها) عنوان شده که از عقل و درایت انسانطبیعت (آسمانها، زمین و کوه

 .باشدتر میخصوص پذیرش امانت) اگر نگوئیم بهتر است، سالم
                                                

ی ها عرضه کردیم، ولها و زمین و کوهبه راستی ما امانات خود را بر آسمان«قال االله تبارك و تعالی: . 1
که آن بار سنگین را برگیرند امتناع کردند و از آن هراسناك شدند، اما انسان اینآنها سرباز زدند و از 

 .72احزاب/ سوره مبارکه ؛ »کار و نادان بودآن را بر عهده گرفت، زیرا که او ستم
 همان.. 2
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 دو سؤال مطرح است: اکنون
و آیا ارائه امانت واقعاً به منظور فقط حمل آن  الف) منظور از امانت چیست؟

 ها؟کفایتیها و بیبوده یا تعیین و سنجش ناتوانی
و از  استتوان براي طبیعت که به ظاهر غیر قابل فهم و درك ب) چگونه می

 د؟ش قائل، عقلی را باشدمیجمادات 
ــوع  » امانت«که اجـازه بدهید قبل از آن  ــیح دهیم، ابتدا به موضـ اداء «را توضـ

باشد طلبد که اگر اهلیت نمی» اهلیت«بپردازیم. شکی نیست که اداء امانت » امانت
 َْقَد ْ  خاَبَ  ف نَ َ  م سْ يَ ْ  ل نِ اَ م هِ لْ هَ » اهلیت«ماند. زیان و محرومیت بر جاي می أ

و یا » کمال«جایی است که یا موجب  شـدت و ضـعف دارد و سقف و کف آن تا  
ُ شـود مانند پسـر حضرت نوح که به خاطر   می» سـلب اهلیت «منجر به  رْ يَ ٌ غ لَ مَ ع
 ٍ حِ از اهلیت خارج شد و خداوند سبحان خطاب به پیامبرش صریحاً فرمود  صــال

َ مطرح نیست: » اياهلیت شناسنامه«که در این مسیر  أ  ْ نِ َ م سْ يَ هُ ل ï نِ ُ إ َ قالَ يا نوُح ِ Ǝْه
 ٍ حِ ُ صال رْ ٌ غيَ لَ مَ هُ ع ï نِ  .1إ

ــیم موارد فراوان و نقیض  در نهج» أهل«اگر مروري بر واژة  ــته باش البلاغه داش
 هاي صالح و طالح به کار رفته است:یکدیگر را خواهیم یافت که در مورد انسان

ــَّر  وأَهلَ أهَلَ«، » الْبقَاء وأهَـلُ   الْفَنـَاء  أَهـلُ «  هلِأَالدنْیا  و أَهلَ«، » الْخَیرِ الشـ
 مسکَنَۀ  وأَهلَ أَهلَ«، »الْجنَّۀ النَّار  وأَهلِ أَهلِ«، »طَاعته أَهلَ المْعصیۀ وأهَلُ«، »الْآخرَةِ

                                                
سورة  ؛»کردار استخدا فرمود: اي نوح! او از اهل تو نیسـت پسر تو زشت «قال االله تبارك و تعالی: . 1
 .46ارکه هود/ مب
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 الْجهلِ  وأَهلِ أهَلِ« ،»الْخَشْیۀِ الغْرُوُر وأَهلِ أهَلُ«، »الصدقِ النِّفَاقِ  وأَهلِ أَهلِ«و » قُوة
ــماء الـأَْرض وأَهـلِ   أَهـلِ «و » العْلمِْ . و غیره که همگی در دو گروه رذائل و 1»السـ

ــائل قرار می ــنخیت فاعل با رذیله مذکور » اهل رذائل«گیرند. فض بودن به معناي س
ــت که آن نیز مراتب حداقلی و حداکثري دارد. یا رنگی از آتش می یا  گیرد واسـ

شـــود زیرا رذیله و گناه، همان آتش اســـت. قرآن کریم از ر خود آتش میحداکث
َ خورند: کند که یا آتش میکسانی یاد می وُُن Ɗْ أَ ما ي ï نِ ْ  في إ هِمِ طُوُن و یا در  2ناراً  ب

ُ کننـد:  رتبـه بـالاتر، از درون خود آتش تولیـد می    اس ï اَ الن هُ قَوُد ُ  و ةَ اَلحْجِار و  3و
َ شــوند: م و تأمین کننده آتش آن میتبدیل به هیزم جهن طوُن ِ قْاســ ا ال ï مَ َأ فƇَنوُا  و

بَاً  طَ َ ح م ï نَ هَ جِ ها و أهل رذیله شدن از موارد به ظاهر ناچیز . به تباهی رفتن انسـان 4ل
ــخنی، نگاه به هر چیزي،  آغاز می ــنیدن و گفتن هر سـ ــود؛ رفتن به هر کجا، شـ شـ

شان و گام به گام از خوردن شدن درونها با مشوش خوردن هر طعامی و... انسـان 
ــروع می ــوي آتش ادامه     آتش شـ کننـد و تـا تولیـد آتش و دعوت دیگران بـه سـ

َ دهند؛ می وُن دَعْ ً ي ة ï مِ þ َ ْ أ مُ نْاه َل عَ َ  وجَ وُن َر صْ نُ ِ لاي ةَ يِام قْ َ ال مْ وَ ي َ ارِ و ï ىَ الن لِ  .5إ
شدن نیز نیازمند شایستگی است و اگر فقط یک یا چند فضیلتی » اهل فضائل«

                                                
و » 53، 31، 28، 26«هاي: و نـامـه  » 234، 221، 214، 190، 140، 88، 83«هـاي:  خطبـه  البلاغـه، نهج. 1

 ، ترجمه فیض.»470، 77«هاي: حکمت
 .10ساء/ ؛ سورة مبارکۀ ن»برندجز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می«قال االله تبارك و تعالی: . 2
 .6؛ سورة مبارکۀ تحریم/ »ها خواهند بودآتشی که هیزمش مردم و سنگ«تعالی: قال االله تبارك و . 3
 .15؛ سورة مبارکۀ جن/ »گرایان آتشگیره و هیزم دوزخندو اما باطل«قال االله تبارك و تعالی: . 4
 ؛»کنندو آنان را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوي آتش دعوت می«قال االله تبارك و تعالی: . 5

 .41سوره مبارکه قصص/ 
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میل آید ولی اگر با دیگر فضائل تکهاي اولیه بدست میبه منصـۀ ظهور برسد رتبه 
رسد که اوج کمالِ شود و در همۀ شئونات فرد جاري گردد، فاعل آن به کمال می

دون لهی است. کسب این مقام بانسان شایسته نیز دسترسی به مقام رضا و رضوان ا
اهل اداء امانت بودن میسور نیست حتی اگر تمام فضائل دیگر اعم از علم، اخلاق، 

ــیدن به هر قلهّ   ــد. براي رسـ ــده باشـ  کهاي علاوه بر اینقرابـت و... در فرد جمع شـ
ــتیم، همچنین باید از دامنه ــپایهها و کوهنیازمند انگیزه و حرکت هسـ تی ها به درسـ

ــائل  » اهل امانت«داري و نیم در تمرین امـانت عبور ک ــدن هم باید از همین مسـ شـ
اخلاقی پایین دسـتی شروع کنیم تا از مدنیت جامعه اسلامی خارج نشویم ابتدا در  

ــجاد ــوگند  امین بودن هنگام تعامل مادي با دیگران فراموش نکنیم که امام س س
ت را به شهادت رساند امانیاد کردند که اگر قاتل پدرم شـمشیري که با آن ایشان  

. 1به من بسپارد، در این امانت هرگز خیانت نخواهم کرد و به وي برخواهم گرداند
ــفت امانت ــدن ص ــویم و پس از ملکه ش ــریعت ش داري در امور معمولی، متوجه ش

ــريعت يا دين اســــلام يا قرآن و يا نماز اســــت و به     «زیرا  ـــب ظاهر، شــ امانت به حسـ
ـــــــــب بـاطن، حقيقـت ولايـت     ـــــ ــد ميحسـ ـــ ــــــ تکالیف «که . بنـابراین علاوه بر آن 2»بـاشــــ

ــتند، همچنین تمام قوا، اعضــا و جوارح  » شــرعی ــرت حق هس مان نیز امانات حض
شــان در باشــند و به کارگیريهایی براي به ظهور رســاندن تکالیف الهی میامانت

 داريمســیر خلاف رضــایت حق تعالی، خیانت در امانت اســت و گویی جز امانت
                                                

اً لوَ أَنَّ قَاتلَ أَبِی الحْسینِ ب» :قال السجاد. 1 ِقِّ نبَیْداً بِالحمحثَ معي بالَّذ َانۀَِ فوالأَْم اء بأَِد ُکمَلینِ نِعب یلع 
 .246؛ امالی صدوق، ص »تهُ إِلیَهائْتمَننَی علَى السیف الَّذي قتََلهَ بهِ لأََدی أَبِی طَالبٍ

 .318امام خمینی، آداب الصلاه، ص . 2
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 اي در این عالم نداریم،هیچ وظیفه
ــاي     «  ـــ ــــــ ـــــــت كـه حق، تبارك و تعالي تمام قوا و اعضــــ ـــــ بـايـد دانســـ

ــم      ــ ــــــ مرحمــت فرموده، در  امــانــتظـاهريــه و بــاطنيــه را بــه مــا بـه رســـــ
ــــورتي كه تمام آن ـــــ ــــــوريه و صـ ها پاك و پاكيزه و طاهر از قذارات صــــ

معنويـه بودنـد و آنچـه از عـالم غيـب براي ما نازل فرموده مطهر از      
ـــدس،    ودهآلايش ب ــات آن ذات مقــ ــ ــا در وقـــــت ملاقـ ــ انـــــد، پس اگر مـ

امــانــات را بــدون آلايش بــه عــالم طبيعــت و از قــذارات ملــك و دنيــا      
ــلام  امانتبه او رد كرديم، امين در  ـــ ـــــ بوديم، و الاّ خيانتكار و از اســـ

 .1»بيرون هستيم حقيقي خارج و از ملت رسول اكرم
نیم باشــد حرکت کوا میاي بالاتر از تقســپس به ســمت کســب ورع که رتبه

ــت      «چون  ــ ـــــ ــــــ و در این  2»گويي تمــام حقيقــت ورع اجتنــاب از خيــانــت در امــانــت اسـ
برترین  3شـویم قلب مؤمن که سـریر سلطنت سلطان حقیقی است  مرحله متوجه می

باشد که ورود محبت هر چیزي غیر از ذات اقدس اله، ورودي امانت هر انسانی می
 غاصبانه و خیانت به امانت است؛ 

ــر و علن نافذ و « ــ ــــــ بايد آثار ايمان در جميع ظاهر و باطن و ســــ
ــد، و چنانچه به قلب دعوي ايمان دارند، ظاهر را هم  ـــــ ـــــ جاري باشــ
ــه ايمان در قلب محكم و پابرجا  ـــــ محكوم به حكم آن كنند تا ريشـ

                                                
 .479امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص . 1
 .476همان، ص . 2
 .39، ص 55؛ بحارالانوار، ج »أَنَّ قَلبْ الْمؤْمنِ عرْش الرَّحمن«. 3
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شـــود و به هيچ عايق و مانعي و تبدل و تغييري زايل شـــود، و اين  
ــانـــت ــه فطرت الهي مخمر  الهي و قلـــب طـــاهر ملكوتي    امـ را، كـــه بـ
تصــــرف شــــيطان و دســــت خيانت به آن ذات مقدس بازپس  بود، بي

 .1»دهند
د و شونها، آماده صعود نهایی میها با پیمودن این راه و گذر از کوهپایهانسان

ن گیرند. در غیر ایشدن قرار می» اهل امانت«و » حقیقت ولایت«در آستانه پذیرش 
ــد ات االله علیه میصـــورت امیرالمؤمنین صـــلو فرمایند کســـی که اهل امانت نباشـ

به معناي محروم » الأَْخْیبِ«در لغت ». أَهلها منْ لَیس منْ خَاب فَقَد«اســت؛ » خائب«
شـده، منع شـده از چیزي، ناکام، ناامید، زیان دیده و مأیوس شـده آمده است. آیا    

ــی که امانت ــت از چه چیزي ناامید و کس ــت؟ و از چه ناحیهدار نیس اي مأیوس اس
 متضرّر شده است؟
ــاحب خود همواره  چون امـانـت   داري اعم از امـانت مادي و معنوي، براي صـ

باشــد و آنچه تحمل امانت را شــیرین و آســان قرین نوعی زحمت و اضــطراب می
کند امید پاداشــی اســت که به دنبال خود دارد، بنابراین کســی که اهل امانت   می

از پاداش اســت خصــوصــاً در امور معنوي که اگر به ســمت جایگاه  نیســت ناامید 
حرکت نکند، قطعاً محروم و زیان دیده است و با نگاهی دیگر و از » انسـان کامل «

لاع آن بینیم که اضاي دیگري مهندسـی نظام آفرینش را بر اسـاس مثلثی می  زاویه
کنیم رف که نگاه میدهند زیرا به هر طتشکیل می» مستودع«و » ودیعه«، »مودع«را 
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ــبحـان را به عنوان ودیعه    هاي بینیم، آیات و نعمتمی» مودع«گذار یا خـداونـد سـ
کنیم که به صورت امانت و ودیعه مطرح هستند شـمار خداوندي را مشاهده می بی

ــریعـاً وظیفه      ــتودع و تمـامی موجوداتی کـه تکوینـاً یـا تشـ اي بر عهده دارند، مسـ
سته نش امانتشـبنم به روي گل به  «قول شاعر، حتی  باشند، حتی گیاهان و بهمی

 دهد که در حفاظتو این شکل هندسی نظام آفرینش دائم به ما تذکر می 1»اسـت! 
بندي آنان هشـیار باشـیم که استردادشان جدي   از انبوه امانات گوناگون و اولویت

ــت. بی ــلوات االله علیه مدام (یدعوا به کث اسـ راً) از یجهـت نبود که امیرالمؤمنین صـ
 کردند که؛خداوند سبحان طلب می

ــتين نعمـت گران    « ــــ ـــــ ا و اولين امانتي قرار بده كه از من خـدايـا، جـانم را نخســــ
 .2»گيريبازپس مي

ــیم زیرا قبلاً اي نـداریم به غیر از آن بنـابراین مـا چـاره    که اهل اداء امانت باشـ
ن باید در برگرداندن آ ایم و موضـوع تمام شده است اکنون الزاماً امانت را پذیرفته

 امین باشیم.
 ایم؟چه موقعی امانت را پذیرفته

ها عرضــه شد، سپس ها و زمین، چون ابتدا امانت به آنپس از خلقت آسـمان 
نیۀِ علىَ عرِضـتَ  إنَِّها«ها: به انسـان  بْات الماومالس ینَ وضةِ الأَْروحدْالِ المالْجِبذَ وات 

                                                
 اشعار.صائب تبریزي، دیوان . 1
أَولَ کرَاَئمی منْ تَنتْزَعِها کرَِیمۀٍ أَولَ نَفْسی اجعلْ اللَّهم«علیه:  . امیرالمؤمنین صلوات االله2 ۀٍ ویعداتَ وهرتَْجِع 
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 چرا آنان از قبول امانت امتناع ورزیدند؟» المْنصْوبۀِ الطُّولِ
چون خوف از انتهاي کار را داشـــتند یعنی ترســـیدند که نتوانند حق آن را به 

نَ«جاي آورند  ــالم می» الْعقُوبۀِ منَ أَشْفقَْ خواهند و در زیرا در پایان کار امانت را س
 مستتر است.» ه مقصد رساندنحفظ و ب«دو معناي » الْأَمانَۀِ أَداء«واژة 

جا شان بهکه از ناحیۀ حکیم به آنان عرضه شده بود، آیا ترسیدنبا توجه به این
 جا؟بود یا بی

. »العْقُوبۀِ وعقَلْنَ منَ أَشــْفَقْنَ«شــان عاقلانه بود چون عقل به خرج دادند ترس
 خیرخواهانه و ازآنان عاقلِ شــفیق یعنی درك کنندة مهربان بودند و دلســـوزانه و  

ــدن ودیعـه از پـذیرش امـانـت امتنـاع ورزیدند نه از روي تکبر و        ــایع شـ ترس ضـ
ود که دربارة شبه مردي گفته می» الشفیق«باشند. نافرمانی، پس مستحق عذاب نمی

. آیا خداوند 1کســی مهربان اســت و بیم دارد براي او اتفاق ناخوشــایندي رخ دهد
دانست ه آنان عرضه کرد یا براي نپذیرفتن؟! آیا میسبحان امانت را براي پذیرفتن ب

 پذیرند و ناتوان هستند ولی مخصوصاً چنین کاري را انجام داد؟که نمی
ها و زمین از پذیرش امانت الهی ناتوان دانست آسمانکه میحق تعالی با این 

ــه کرد. همواره انگیزة کار حکیمانه براي غیر   ــتند ولی حکیمانه به آنان عرضـ هسـ
دانیم همۀ اسـرار الهی در این خصوص چه بوده؟  حکیم مبهم اسـت و ما دقیقاً نمی 

شـویم که با این حرکت یعنی ابتدا عرضه امانت به طبیعت و  ولی اینقدر متوجه می
ــان   امتنـاع آن  ــپس قبول امـانت از طرف انسـ ها، هم عظمت امانت مذکور هـا و سـ
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ــان  ــد و هم جهالت و ظلوم بودن انس ــخص ش ــکامش ــمن آنها آش که ر گردید ض
شـود خداوند سـبحان چیزي را بخواهد، اراده کند، تقدیر نماید، سپس حکم و   می

امضــاء نموده ولی انجام آن را دوســت نداشــته باشــد! شــاید از این بیان تعجب     
ــخن نورانی امام  کرده ــد ولی ترجمه سـ ــته باشـ اید و ارتباط کمی با بحث ما داشـ

 . 1»یحب و لَم ...شَاء وأَراد و قَدر و قضََىااللهَ)  انَّ«(فرمایند: است که می صادق
خداوند سبحان به حضرت ابراهیم امر نمود که فرزندش را ذبح کند در حالی که 

تعالی خواست مشیت حضرت ابراهیم بر مشیت حقنخواست او را ذبح نماید و اگر می
 راي آدم سـجده کند اما نخواست که سجده نمود و یا به ابلیس امر فرمود که بغلبه نمی

ــجده می کند و اگر خدا می ــت حتماً ابلیس س کرد، و آدم را از خوردن میوه آن خواس
ــت که از آن بخورد و اگر نمی ــت، نمیدرخت نهی نمود و خواسـ خورد و این خواسـ

 باشد.می 2»أمَرَ اللَّه ولمَ یشأَْ وشاَء ولمَ یأمْر«همان توضیح 
ها و زمین عرضه کرد در حالی در هر صـورت خداوند سبحان امانت را به آسمان 

ه ها و زمین به هر دلیلی لیاقت حمل و بخواست آن را بپذیرند. البته اگر آسمانکه نمی
را نداشـتند، حداقل صداقت داشتند که اعلام عدم پذیرش  » بار امانت«مقصـد رسـاندن   

و قبول آن را عقلانی ندیدند و براي پذیرش این  کردند چون بر مبناي عقل پیش آمدند
مسئولیت نیازمند چیزي فراتر از عقل بودند که فاقد آن هستند ولی انسان عاقل در حالی 

خواست بار امانت را در ظرف عقلش که لایق نبود، صادق هم نبود. لایق نبود چون می
                                                

 .150ص  ،1اصول کافی، ج . 1
ممکن است) چیزي را خدا امر کند ولی نخواهد، و نیز چیزي را بخواهد ولی امر : «(قال الصـادق . 2
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25 

 

 د به بهشـت غیر ممکن است و ثانیاً ورو» ظلَوُماً جهولاً«بنهد در حالی که اولاً با عناوین 
ایش کند و مرحلۀ بالاتري برماشـین عقل در ایستگاه بهشت همه مسافرانش را پیاده می 

، و صادق نبود چون بر مبناي 1»الرَّحمنُ واکتُْسب بهِ الجْنِاَنُ العْقلُْ ما عبدِ بهِ«متصور نیست 
خرج داد و ترسـید، انسان عقل به خرج   همان عقل هم عمل نکرد. پس، طبیعت عقل به

ا ابد را ت» ظلم و جهل«مهابا ورود پیدا کرد و این اشتباه اول او بود که دو مدال نداد و بی
ــینـۀ خویش آویزان نمود البته اگر فقط عاقلانه جلو می  ــتباه را نبر سـ یز آمد دومین اشـ

رسد کرد و به نظر مینشینی میداد و عقبشـد زیرا او هم عقل به خرج می مرتکب می
ــده بود و این  ــندیده ش ــقانه«که، فقط یک راه براي او پس ــتقبال اخذ امانت» عاش  به اس

رفت نه جاهلانه و نه عاقلانۀ محض. تا هم تحملش مستانه و شیدایی باشد و هم گرد می
شد و نشست و باب جهنم تا ابد بر وي مسدود میاش نمیظلم و جهل بر ساحت قدسی

هُاورود اجباري و سپس خروج گزینشی نیازي به  ï واردِ ْ إلاِ كْمُ نِ ْ م َإنِ  نبود. 2و
برود  اي» عقلِ عشق زده«اکنون که کار از کار گذشـته است ناچار باید به سمت   

هاي ظلمت که با نورش صاحب خود را از ورود به راه» عقلی«که او را به پرواز درآرد. 
 3»العْظمَۀِ معدنِ«را در نوردیده و به » النُّورِ حجب«که » عشـــقی«و جهـل پرهیز دهد و  

                                                
ها به شود و با آن بهشتعقل چیزي است که به وسیلۀ آن خداي مهربان پرستش می: «قال الصادق. 1

 .116، ص 1؛ بحارالانوار، ج »آیددست می
لَىقال االله تبارك و تعالی:  .2 َ ع هُا Ɔن ï واردِ ْ إلاِ كْمُ نِ ْ م إنِ َ ìا و ي قَضِْ ً م مْا ت َ Ƃكَ ح ب َ و هیچ یک از شما «؛ ر

آید، این کار بر پروردکارت که گرداگرد دوزخ میمردم ـــ چه کافران و چه مؤمنان ـــ نیست مگر این
 . 71؛ سوره مبارکه مریم/ »حتمی و بایسته است

إِلهَِی هب لی کمَالَ الانقْطَاعِ إلَِیک و أَنرْ أَبصــار قُلوُبنَِا بِضــیاء نَظَرهِا «امیرالمؤمنین صــلوات االله علیه:  . 3
بجالقُْلوُبِ ح ارــ ــلَ إِلیَک حتَّى تخَرَقَ أبَصـ ــیرَ أرَواحنَا معدنِ إِلَى النُّورِ فتََصـ عزِّ معلَّقۀًَ بِ الْعظَمۀِ و تَصـ
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 اند.متصلش کند، زیرا هم نور عقل را به ما نمایانده و هم شور عشق را چشانده
ــنــت ز تجلی دم زد ــق  در ازل پرتو حسـ ــد و آتش به همه عالم زد عش  پیدا شـ

وـه   ــقاي کـرد رخش، دیـد ملـک    جـل ــد از این غیرت  عش و بر آدم  عین آتش شـ
ــیـد و جهان بر هم    خواســـت کز آن شـــعله چراغ می عقـل  برق غیرت بـدرخشـ

ــؤال اول بر می  گردیم، آیـا منظور از امـانـت در آیۀ مذکور و در کلام    بـه سـ
 حضرت چیست؟

ن ولایت امیرالمؤمنی«در بسیاري از روایات ما تصریح شده که منظور از امانت 
ایستادند و بر سـر قبر ایشـان می   و نیز سـید السـاجدین   2اسـت » علیهصـلوات االله  

 فرمودند: گریستند و میمی
 .3»السلَام علَیک یا أَمینَ اللَّه فی أَرضه و حجتهَ علىَ عباده«

هایی از قبیل دین، معرفت، تکلیف و غیره نیز البته در روایات دیگري مصداق
باشــد ضــمن می بیتاســت لکن مصــداق اکمل و اتم آن، ولایت اهلبیان شــده 

 ها به ولایت خداوند سبحان است.که بازگشت همۀ آنآن
تواند عباداتی از قبیل نماز و تســبیح و ســجود باشــد  قطعاً منظور از امانت نمی

                                                
 ؛ فرازي از مناجات شعبانیه.»قُدسک

 حافظ شیرازي، دیوان اشعار.. 1
ــتادند و   «فرمودند:  امام باقر .2 ــلوات االله علیه ایس ــر قبر امیرالمؤمنین ص ــت کوفه و بر س پدرم در پش

صرحۀ الغري ب فرحه؛ »گریستند و فرمودند: سلام بر تو اي امانت خدا در زمین و حجت او بر بندگانش
 .41القري، ص 

ْ فی قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ : «قال الصادق. 3 نَ َ أ نْ يَ ب َ أَ بِالِ ف جْ ِ وَ ال رَضْ ْ ماواتِ وَ الأ ï ىَ الس لَ مَانةََ ع ْ اَ الأ نْ ضَ رَ ا ع ï نِ إ
 ً وُلا هَ لَوُماً ج َ ظ هُ Ɔن ï نِ سْانُ إ نِ ْ اَ الإ لهَ َ م َ هْا وحَ نِ َ م فْقَنْ شَ َ أ هَا و نْ مْلِ حَ ؛ اصول »قَالَ هی ولَایۀُ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ي

 .413، ص 1کافی، ج 
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ها مشــترك هســتند آن هم نه فقط  زیرا در انجام این کارها همه هســتی با انســان 
ه قرآن در حالی ک» تمـام معنی الکلمه و به حقیقت معنی الکلمه «بلکـه بـه    تکوینـاً 

هَافرماید: می نْ ْملِ حَ ْ ي نَ َ أ نْ يَ ب َ أَ ها ابا کردند از پذیرش امانت و این امر فقط ، آنف
ــبیح می   ــت اگر ما تسـ ــارکت دیگران اسـ ــان بدون مشـ گوئیم و نماز مختص انسـ

ها و زمین هست، تسبیح و ه در آسـمان کنیم، تمام آنچه کخوانیم و سـجده می می
ُ دانند؛ نماز خود را می رْ ي ï اَلط ِ و رَضْ ْ اَلأ ماواتِ و ï ِ الس ْ في نَ هَُ م ُ ل ح Ƃ َب سُ َ ي ï ï االله نَ َ أ ْ ترَ مَ َ ل أ

 َ مِ لَ ñ قدَْ ع ُ ƈ ٍ ات ï َاف َ  ص َلوُن فَعْ ٌ بمِا ي لَيم ُ ع ï اَالله هَُ و بيح ْ َتسَ لاَتهَُ و و هر صبح و شب از  1ص
ماواتِ کنند؛ ت یا اکراه خدا را سـجده می روي اطاع ï ِ الس ْ في نَ دُُ م ج ْ سَــ ِ ي ï ِ َالله و

اَلآْصالِ  Ƃ و غْدُوُ اِل ْ ب مُ هُ هْاً وظَلاِل رَ عْاً وكَ ِ طوَ رَضْ اَلأْ تواند در می» الأَمانَۀ أَداء«جملۀ  2و
شـماري داشته باشد از یک کالاي کم ارزش  هاي بیامور مادي و معنوي مصـداق 

ــب و خیانت در ظیممادي تا ع ترین گوهر یا گنج معنوي و نقطۀ مقابل آن نیز غصـ
ــت که می ــه امانت اسـ ــمول عرصـ ــعت عرش تا فرش و از تواند مشـ گاهی از وسـ

ــمئزي  ــد. اگر در امور مادي، خیانت در امانت به » کفَرَ«تا هولناکی » دنَس«مش باش
منجر  عنی پلیدي نفس انسانی» یدنِّس نَفْسه«اندازة جابجایی یک شـلوار معمولی به  

                                                
ها و زمین است و پرندگان گشوده بال، اي که هر که در آسمانآیا ندانسته«قال االله تبارك و تعالی:  .1

قتی قیکند؟ این حنیازي او را اعلام میگویند و وجود نیازمندشان بیخدا را با هستی خویش تسبیح می
دانند و از تسبیح اسـت بس روشـن و آشـکار. همه موجودات راه عرضـۀ نیاز خود را به درگاه خدا می    

 .41؛ سورة مبارکۀ نور/ »کنند داناستگفتن خود آگاهند و خدا به آنچه می
 ها و زمینند، خواه ناخواه در برابر خدا خاضعند وهمه کسانی که در آسمان«قال االله تبارك و تعالی:  . 2

 .15؛ سورة مبارکۀ رعد/ »هایشان در هر بامداد و شامگاهکنند و نیز سایهبراي او سجده می
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ه به ک» ولایت«ترین موهبت معنوي یعنی ، آیا براي غصب و خیانت در عظیم1شود
انجام شد، چه اتفاقی باید بیفتد؟  2»ابوفلان«، اولین مرتبه توسط فرمایش امام باقر

کسی که ظالمانه و متکبرانه امانتی را پذیرفته که در توانش نبوده و لباسی را بر تن 
ــت وده که اندازهنم ــها«اش نبوده اسـ فرمایند هرگاه ابن می امام باقر» لَقدَ تَقمَصـ

ــرت فاطمه   ما این مطلب را در قرآن «گفت: افتاد میمی 3عبـاس یـاد جملۀ حضـ
                                                

 أَنَّه سئلَ عنِ الرَّجلِ یبعثُ إِلىَ الرَّجلِ یقوُلُ ابتعَ لی ثوَباً فیَطْلبُ فی السوقِ فیَکوُنُ عنْده«؛ عن الصادق .1
ا  :السوقِ فَیعطیه منْ عنْده. قَالَ: لاَ یقْربَنَّ هذَا و لَا یدنِّس نفَسْه إنَِّ اللَّه عزَّوجلَّ یقوُلُمثلُْ ما یجِد لهَ فی  ï نِ إ

هْا  َ منِ شَفْقَنْ أ َ هَا و نْ مْلِ حَ ْ ي نَ َ أ نْ يَ ب َ أَ َالجْبِالِ ف ِ و رَضْ َ الأْ ماواتِ و ï لَىَ الس مَانةََ ع اَ الأْ نْ ضَ لَوُماً عرَ َ ظ ïهُ Ɔن نِ ِنسْانُ إ اَ الإْ هَ ل َ َم وحَ
 ً هَوُلا گوید براى من یک جامه بخر در مورد مردي سوال شد که شخصی به او می از امام صادق؛ ج

فرمود:  دهد. امامکند ولی خودش هم مانند او را دارد، و جامه خود را به او میپیدا میو آن را در بازار 
ک هم نشود و نفس خود را چرکین و پلید نکند و سپس آیه مذکور را تلاوت هرگز به چنین کاري نزدی

 .282، ص 57؛ بحارالانوار، ج »فرمود
 .281، ص 23بحارالانوار، ج  .2
فَکانَ  لَما عرِج بِی إِلَى السماء صرتْ إِلَى سدرةِ الْمنْتهَى قَالَ رسـولُ اللَّه  :قَالت» :َعن فاطمه الزهرا .3

اناً مثنَْى مثْنَى و إِقَامۀً وتْراً وتْراً فسَــمعت قاب قوَسـینِ أوَ أَدنى   فأَبَصــرتْهُ بقَِلْبِی و لَم أرَه بِعینی فَســمعت أذََ
اتی و أَرضـی و حملۀََ عرشْـی اشْ     اومکَّانَ سـسـ ی وَکتلَائا مي ینَادیاً ینَاد ي لَا مدحإِلَّا أنََا و َوا أَنِّی لَا إلِهده

اتی و أَرضی و حملَۀَ     اومکَّانَ سس ی وَکتلَائا موا یدْنَا قَالَ اشـهأَقرَْر نَا وِی قَالوُا شـهَدل ی أَشـَرِیکرْشنَّ ع
اتی و أرَضی و حملَۀَ محمداً عبدي و رسـولی قَالوُا شهَِدنَا و أَقْرَرنَا قَ  اومکَّانَ سس ی وَکتلَائا موا یدْالَ اشه

 ؛ حضرت فاطمهاعرشْـی أنََّ علیاً ولیی و ولی رسـولی و ولی الْمؤْمنینَ بعد رسـولی قَالوُا شهَدِنَا و أَقْرَرنَ   
 ها بالا بردند به سدره المنتهی رسیدم که به فاصلۀ یکآسمان کنند که پدرم فرمود: وقتی مرا بهنقل می

ذره کمان یا کمتر از آن قرار داشتم، با چشم دل دیدم و نه با چشم سر، پس شنیدم اذان را دو تا دو تا و 
ها و زمین و حاملین اقامه را یکی یکی، و شـنیدم که منادي ندا کرد: اي ملائکه من و ســاکنان آســمان 

ی دهید که خدایی جز من نیست، یکتایم و شریکی ندارم، گفتند: گواهیم و اقرار داریم. عرشم، گواه
ــمان  ــاکنان آس ــم گواهی دهید که محمد بنده و پیامبر من اي ملائکه من و س ها و زمین و حاملین عرش

 ها و زمین و حاملین عرشــم،اســت، گفتند گواهیم و اقرار داریم. فرمود: اي ملائکه و ســاکنان آســمان
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ماواتِ جا که خداوند فرموده اسـت:  یابیم، آنمی ï ىَ الس لَ مَانةََ ع ْ اَ الأ ن ْ ضَــ رَ ا ع ï نِ إ
 ِ رَضْ ْ اَلأ ــوگنـد طلا و نقره و گنج  ، و بـه  و ها هاي زمین را به امانت نزد آنخـدا سـ

ــمان   ــپرد، بلکـه قبل از خلقت آدم به آسـ ها و زمین وحی کرد که من ها و کوهنسـ
ید؟ کنها رفتار میگذارم تا چگونه با آنرا به امانت در میان شما می ذریۀ محمد

شما پناه خواستند، پناه دهید  ها جواب دهید و هرگاه ازوقتی شما را خواندند به آن
ها از ها و زمین و کوهها اطاعت کنید. سـپس آسمان شـان از آن و در برابر دشـمنان 

رد و بار را حمل ک آدم ایناین مأموریت ترســیدند که مبادا کوتاهی کنند ولی بنی
 فرمودند: چه حمل کردنی؟! سپس امام باقر

 ؛منْ طَاعتهمِواللَّه ما وفَوا بمِا حملُوا «
 .1»به خدا قسم وفا نكردند در امانت خود از نظر فرمانبرداري

ــرین در     مرحوم علامـه طبـاطبـایی در المیزان پس از نقد نظرات مختلف مفسـ
 فرمایند:می »امانت«خصوص 

زی که خدای تعالی آن را به انســـــان يامانت عبارت اســـــت از چ«
ـــــان آن را برای يبه ود ـــــــپرده تا انســـــ ـــــــــالم و عه ســـ خدا حفظ کند و سـ

ــتق ـــ ــاحبش  يمســ ــــــپس به صـــــ ــــــبحان  يم نگه بدارد و سـ عنی خدای سـ
ـــــت کــه بــا تلبس بــه اعمــال      ـــــ برگردانــد... و امــانــت مــذکور کمــالی اســــــ

ض ماده يشــود و از حض ـــقة کمال، حاصـــل میيصــالح و ســلوک طر  
                                                

ــت بعـد از پیامبر، گفتند: گواهی      ــول من و ولی مؤمنین اسـ گواهی دهیـد کـه علی ولی من و ولی رسـ
 .282، ص 23؛ بحارالانوار، ج »دهیم و اقرار داریممی

 .283، ص 23بحارالانوار، ج  .1
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کند و خداوند سبحان انسان حامل دا میيبه اوج اخلاص ارتقاء پ
 کســی تنها خدا متولی ينکند چنخالص میآن امانت را برای خود 
ـــــت و جز ولا  در ينچ موجودی از آسمان و زميت الهی هيامور اوســــ

ــد از ولا     ــ ــــــ ت يامور او دخـالـت نـدارنـد، پس مراد از امانت عبارت شـــــ
مَانةََ  الهی... و جملة اَ الأْ ن ْ ــ ضَ رَ نِاّ ع ــــت که ما يش ايمعنا إ ن اســ

ــتکمــال بـــه حقــا   ي ــولا ـــــ ـــــ چــه علم بــه آن   ن حق را، يق ديت الهی و اســـ
ــــــــه کردينها و زمق و چه عمل به آا را، به آسمانيحقا ـــــ  و يم عرضــ

ــــت که ما   ــــــ ــه کردن، آن اســـــ ـــ ــــــ ک موجودات را با آن يکايمعنای عرضــــ
رش آن را نداشتند يک استعداد پذيچ ي، هيماس کردي و قيمديسنج

 .1»به جز انسان
 

ــقت به   اگرچه رند و خراب و گداي خانه به دوشم ــم گدایی در عش ــلطنت نفروش  س
هـ من که با تن چون      اـهش ب  2اند به دوشم؟!نشانده امانتچگونه بار  فلـک خمیـده نگ

اهل  دار وکسـی که امانت «فرمایند: بنابراین منظور از فرمایش حضرت که می
ــب   3»باشــــــد انکار میيســــــت ز يامانت ن ــی که با نپیمودن راه کمال و کس یعنی کس

حقــایق علمی و عملی دین، و خــالص نکردن خود و عمــل خویش در جــایگــاه 
ــازد، در حالی که به حرکت در    ولایـت الهی قرار نگیرد و جـایگاه خود را تباه سـ

                                                
 .524، ص 16المیزان، ج  .1
 شهریار، دیوان اشعار.. 2
 .199البلاغه، خطبه ؛ نهج»أهَلها منْ لَیس منْ خَاب قدَفَ«قال امیرالمؤمنین صلوات االله علیه:  .3
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متعهد بوده و قبلاً این ولایت را به عنوان امانت  و اســفل به اعلامســیر ماده به معنا 
ها ن انسانو چو کار است.ته بود، و کسی که اهل پیمایش این راه نباشد زیانپذیرف

با  داري هســـتند کهحتی مالک هیچ یک از شـــئونات خویش نیســـتند بلکه امانت
ــده    ــی را مرتکـب شـ انــد، ظلوم برتري دادن و امــارت نفس بر عقـل، ظلم فــاحشـ

بر دوش دارد زیرا حق بار امانت را » ظالمانه«شــان کاملاً محرز اســت. انســان بودن
جاهلانه «کند و گرفتار شرك و نفاق و افراط و تفریط است. و انسان را ادا نمیآن

ــناخت کامل عواقب خیانت به این امانت،      بـار امـانـت را بـه دوش دارد زیرا از شـ
ــت و اشــغال جایگاه خلیفه الهی می  طلبد که کار خدایی بکند در حالی ناآگاه اس

یگاه به دشمنی با خالق و دوستی شهوات پرداخته که هلاکت که با مصادرة این جا
 هاي وجوديدائمی را به دنبال دارد و در حقیقت، انســان به نابودي ابدي ســرمایه 

تر شــاید بندي کلّیخویش جاهل و یا خود را به تجاهل زده اســت و در یک جمع
قابل نقطۀ مها در این خسـران نقش اسـاسی دارد و   بتوان گفت غرور و تکبر انسـان 

باشـد و اوج خضوع و خشوع نیز سجود باطنی است که با  آن تواضـع و تسـلیم می  
شـود زیرا سـجود ظاهري را عقل لحظه به لحظه با محاسـبه روابط    عشـق محقق می 

ــکرگزاري در قبال دریافت نعمت ــیه میخالق و مخلوقی و وجوب ش ند. کها توص
ادب به ســاحت حجت باطنی حق البته به هیچ وجه ما قصــد تحقیر عقل و اســائه  

ــت کـه عقـل در هر حرکت، از خود       تعـالی را نـداریم لکن این یـک حقیقتی اسـ
ــت غافل از آن گـذارد که نمایان ردپـایی می  ــتودنی اسـ ه کگر کاري عاقلانه و سـ

ــروع خوبی هم براي  ــت و همین » منیت«و » تبرجّ«ش ــانه«اس کار را براي » اثر و نش
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 کند و به همینبال کشــف و شــهود اســت، خراب مینشــانی به دنعاشـق که در بی 
پذیرفت، مشـــکل جهت اســـت که معتقدیم اگر انســـان عاشـــقانه بار امانت را می

ــتکبار درونی ــیدن به گنج  اسـ ــده بود ولی اکنون ناگزیر براي رسـ اش هم حل شـ
ــد و یا با    حقیقی بـایـد عاقلانه رنج بار امانت را تا هنگام قبض روح بر دوش بکشـ

 زده این رنج را تلطیف کند.عقلِ عشق 
 

ــق!   خـاطر خیـاط عقـل گرچـه بســـی بخیـه زد       1 هیچ قبـایی ندوخت لایق بالاي عشـ

توان عقلی را براي طبیعت در نظر گرفت اما دومین سؤال که چگونه می ب) و
 شعور است؟علم و داراي  يدر صورتی که عقل مربوط به موجود

ر مورد که د» تعقل کردند ؛عقلَْنَ«و » ترسـیدند  ؛أَشـفَْقْنَ «بدون تردید دو کلمۀ 
کند تا نوعی از شعور و علم را براي طبیعت در نظر طبیعت بکار رفته ما را ملزم می

سیدن یا توان تربگیریم زیرا براي کسـی و چیزي که اندك علمی داشـته باشـد می   
ــیدن را مطرح نمود و علم و عقل، نیز لازم و ملزوم یکدیگرند یعن توان ی نمینترسـ

 2»إِنَّ العْقْلَ مع الْعلْم«عقل را براي موجودي تصـور کرد که داراي علم نباشد زیرا؛  
 .3»معرِفَۀُ العْلمِْ بِالعْقْل« نیزو 

وري مرتسبیح موجودات عالم چگونگی رسـد که اگر در موضـوع   به نظر می
  کنیم، کمکی به فهم این موضوع خواهد بود.

                                                
 عطار نیشابوري، دیوان اشعار.. 1
 .132، ص 1بحارالانوار، ج  ؛»عقل همراه علم است: «امام کاظم. 2
 .13، ص 1؛ بحارالانوار، ج »شناخت علم به وسیله عقل است: «امام کاظم. 3
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ها به ها، زمین و کوهمورد همۀ موجودات از جمله آسمان خداوند سـبحان در 
تســبیح . 4فرماید که لحظه به لحظه در حال تســبیح و ســتایش هســتندصـراحت می 

 مصدر فعل (سبح) و به معناي منزه داشتن حق تعالی از هر عیب، کمبود، حاجت و
راي دا هایی کهها با اسـتخدام کلمات و به وسـیلۀ زبان و صوت  غیره اسـت. انسـان  

ــتنــد بــه این کــار مبــادرت می   ــخص و قراردادي هسـ کننــد ولی براي معـانی مشـ
  اي دیگر هم باشد.تواند به گونهموجودات دیگر می
 فرمایند:می علامه طباطبایی

ــــــــراً در آواز ن« ـــــت، بلکه هر چيکلام منحصــ ـــــف و  يســـــ ــــــد کشـــــ زی که از مقاصــــ
ـــــت و موجودات آسماني و زمپرده و خود آسمان و زمين ني يبرداری کند، کلام اســــ

ــر کنند و او را از ت کشــــف میيت رب خود در ربوبيح از وحدانيهمه به طور صــ
 .5»دارندب و نقص متره میيهر ع

ــبیح به طور    ــط جمادات، فقط تس ــبحان توس ــبیح خداوند س البته منظور از تس
ــت به این معنا که مثلاً ــمان مجاز نیس ــفقط ها بخواهند ها، زمین و کوهآس تی با هس

ا ها از هر عیب و نقص مبرّخود و تکوینـاً ثـابـت و دلالت کنند بر این که خالق آن   
ــت ــت،، هرچند همیناس ــبیح همۀ  گونه هم هس بلکه با توجه به دو نکته متوجه تس

 شویم:موجودات به معناي حقیقی کلمه می
                                                

ُ � قال االله تبارك و تعالی: .4 Ƃح َب سُ ِ  ي كَيم زَيزِ الحْ عْ ِ ال وس î قْدُ ِ ال ِ Ǝَ ِ المْ رَضْ َ ما فيِ الأْ ماواتِ و ï ِ ما فيِ الس ï ِ ؛ �الله
؛ »کنندگویند و او را به پاکی از هر عیب و نقصی یاد میها و زمین است خدا را تسبیح میآنچه در آسمان«

 .1سوره مبارکه جمعه/ 
 .150، ص 13المیزان، ج . 5
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نطْقََ همه موجودات از علم بهره دارند:  ـ1 َ ذي أ ï ُ ال ّ اَ االله قَنَ نطْ َ وُا أ ْ  قال َ Ƶ ï ُ ƈ ٍ  1ء
وَىو یا  ت ْ ï اس تَا  ثمُ ا قال ً هْ رَ ْ ك وَ ا أ ً عْ يِا طوَ تْ ِ ائ لأِرَضْ َل هَا و قَالَ ل ٌ ف خُان َ د ِ وهَيِ ماء ï ىَ الس لِ إ

 َ نا طاþعِين ْ يَ ت َ  .2أ
ْ آیۀ شریفۀ  ـ2 َ Ƶ ْ نِ ْ م ْ إنِ مُ هَ بيح ْ َ تسَ وُن ْ لا تفَقْهَ َلكنِ ِ و دْهِ مَ ُ بحِ ح Ƃ َب سُ ّ ي ٍ إلاِ  3ء

ــورت مجازي و یا با زبان  دلالت می ــبیح موجودات فقط به صـ کند بر این که تسـ
که  فهمید. در حالیفرماید: شما تسبیح آنها را نمیحال نیسـت زیرا به صراحت می 

را که با هســـتی خود دلالت بر وجود صـــانع و خالقشـــان  نما تســـبیح مجازي آنا
ــمانکنند را میمی انه ها به نوعی به تســبیح عالمکوه زمین و ،هافهمیم. بنابراین آس
تعالی مشـغول هستند که براي ما قابل فهم نیستند و طبق فرمایش مرحوم علامه  حق

 در المیزان: طباطبایی
ــــبيح        « ـــــ ــه تســـــ ــه حقيقــــت معنی الکلمــ ــام معنی الکلمــــه و بــ ــه، خــــدا را بــــه تمــ همــ

ين نيســـــت که گويند... هر چند که ما زبان آا را نفهميم، نفهميدن ما دليل بر امی
ــــريح دارد بر اين که تمامی موجودات   مثلاً جمادات زبان ندارند بلکه قرآن کريم تصـــ

                                                
مه چیز گویند: همان خدایی که همی ]پوست بدن مجرمان در روز قیامت[«قال االله تبارك و تعالی:  . 1

 .21فصلت / سورة مبارکۀ ؛ »را ناطق ساخته ما را به سخن درآورده است
مان اي از دود بود. پس به آسسپس به آفرینش آسمان پرداخت، و آن توده«قال االله تبارك و تعالی: . 2

د: خواه یا ناخواه باید به صحنۀ وجود بیائید. گفتند: آمدیم و همه به دلخواه مطیع فرمان تو و زمین فرمو
 .11فصلت / سوره مبارکۀ ؛ »هستیم

گوید می تسبیحاو همراه با ستایش خدا را که اینهیچ چیزي نیست مگر  و«قال االله تبارك و تعالی:  . 3
 .44اسراء/ مبارکۀ سورة ؛ »یابیددر نمیها را ولی شما تسبیح آن
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ْ  زبان دارند و فرموده: َ Ƶ ï ُ ƈ ََنطْق َ ذي أ ï ُ ال ّ اَ االله قَنَ نطْ َ ٍ قالوُا أ  .1ء
شان است که خود را ها به علت جهالت و خودخواهیکه انسانو خلاصـه آن 

ي هاها و یافتهاي را ابتـدا بـا انـدوخته   و هر خبر و پـدیـده  میزان هر چیزي قرار داده 
ــه می  ــهولت  ذهنی و طبیعی خویش مقـایسـ ــابه آن را نیافتند به سـ کنند و اگر مشـ

 .دهندتکذیب یا تردید نموده و در واقع هماره خود را محور قرار می
 

یــم و بصــیــریـم و خوشــیـم       ــیم     مــا ســـمـیـع ــمــا نــامـحـرمــان مــا خــامشـ  2بــا شـ

ْ آنکه خداوند سـبحان صـریحاً فرموده:    و جالب مُ هَ بيح ْ َ تسَ وُن شما «؛ لا تفَقْهَ
ــبیح آنهــا را نمی کنیم تــا نوع خواهیم و تلاش می؛ ولی مــا جــاهلانــه می»فهمیــدتسـ

 ایم!شان را بفهمیم که در این صورت نعوذاً باالله کلام حق تعالی را باطل کردهتسبیح
زده نیافریده بلکه جهانی را خلق نموده که غفلت عالمَ ،سبحان اصولاً خداوند

، یانعلم، ب ، حضرت حق وتسبیحِو وِلوله  خودش هستند، همه در غلغلهبه مشـغول  
ــبیح، ــیدن تس ــت که  ،همه اینها مربوط به موجود داراي درك ،ترس فهم و عقل اس

اتلَوــ ــریف، طبیعتااللهِامیرالمؤمنین ص د این را واج علَیه هماهنگ با منطق قرآن ش
 .دندانامور می

 
ــا خواه خــاموش از نطق   هســت اشــیاء جمله در تســبیح حق   خـواه گوی

ــیاء لمعه ــمن گیر خواه گیر دوســت   اي از نور اوســتجمله اش  خواه دش
                                                

 .252، ص 19المیزان، ج . 1
 مولوي، مثنوي معنوي، دفتر سوم.. 2
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ــت ــوقش همه گردیده مس ــتخواه مؤمن گیر خواهی بـت   از می ش  پرسـ
ــوق آن   ســرعت افلاك و ســنگینی خاك    چونِ پــاكبیجملگی از شـ
ــت  ــطکاك باد هم از یاد اوسـ ــت   اصـ ــطراب آب هم از داد اوســ  اضـ
ــر و افلاك هر دو در طواف ــینهدل همدر طلب، هم تیره  عنصـ ــافس  ص

ــاي   ــتجو   زن در راه اوچـرخ و انـجم پ ــدر جسـ ــوق وي ان  دایم از شـ
ــد، او را نیافت    پاگشـت و اندر وي شتافت جملگی ــر دیده شـ  پـاي تا سـ

ــبقلیـک    ربــایــد عقــل و هوش از قرب حقمی  آن کو یک قدم دارد سـ
 1در نهادش نور هســتی بیش گشـــت   این راه پیش گشتدررا گامیهرکه

ترین آخر آن که سجود اوج عبودیت و فراتر از تسبیح است و نزدیکو نکتۀ 
باشــد. قرآن کریم در این خصــوص به موضــوع حالت بنده به خداوند ســبحان می

ــاره فرموده مبنی بر اینعجیبی  ــان اشـ هـا در زمینۀ عبودیت گامی  کـه مجموع انسـ
 تر از همه موجودات عالم هستند!:عقب

 ُ رَ قْمَ اَل ُ و سْ م ï َ الش ِ و رَضْ ْ ِ الأ ْ في نَ ماواتِ ومَ ï ِ الس ْ في نَ هَُ م دُُ ل جْ سَ َ ي ï ï االله نَ َ أ ْ ترَ مَ َ ل أ
 î اَب و ï اَلد ُ و رَ ج ï اَلش جْبِالُ و اَل ُ و وُم îج اَلن هُنِِ  و ْ ي نَ ذَابُ ومَ عْ ِ ال هْ يَ لَ ï ع قَ ٌ ح ثَير ِ وكَ ïاس َ الن نِ ٌ م ثَير وكَ

 ُ شَاء لَُ ما ي فَعْ َ ي ï ï االله ٍ إنِ كُرْمِ ْ م نِ ُ م هَ ُ فمَا ل ï  .2االله
                                                

 .38. صدر الدین شیرازي (ملاصدرا)، مجموعه اشعار، ص 1
ها و زمین است، و نیز خورشید و ماه و اي که هرکه در آسـمان آیا ندانسـته «قال االله تبارك و تعالی: . 2

اي تهکنند! و آیا ندانسجنبندگان در برابر عظمت و شکوه خدا خضوع میها و درختان و ستارگاه و کوه
که بسیاري از مردم پیشانی به خاك سائیده و سجده نموده و بسیاري هم از سجده به درگاه او خودداري 

، داردها حتمی شده است؟ اینانند که خدا خوار و حقیرشان میورزند و به همین سـبب عذاب بر آن می
اي براي او نخواهـد بود. قطعـاً خـدا هر چـه بخواهد انجام     ا خـدا خوار دارد گرامی دارنـده  و هر کـه ر 

 .18؛ سورة مبارکه حج/ »دهدمی
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انات از حیوهم تر هستند، گیاهان با توجه به این که جمادات از گیاهان پسـت 
رینش به گل سرسبد آف ولی انسانِِتر است باشند و حیوان از انسان پستتر میپست

ــید، ماه،     وظیفـۀ خود عمـل نمی   کنـد یعنی همـه موجودات عـالم از جملـه خورشـ
مه بینیم و گیاهان و جنبندگان، ههایی که ما آنها را فقط سنگ میستارگان و کوه

فرماید میرسد نها که میبلااسـتثناء به سجده مشغول هستند ولی نوبت به ما انسان 
در فضایی که همه موجودات عالم اعم  »کَثیرٌ منَ النّاسِ«ها بلکه فرموده همۀ انسان

ــان عمل میگیاهان و حیوانات به وظایف ،از جمـادات  ــانشـ ها کنند، براي ما انسـ
ــیار زشــت اســت   هم عقب مانده و عملاً ســاجد و ذاکر » ذکرمان«که حتی از  بس

ــیم، بـه قول حکیمی کـه می    ــان جـاري  را بر زبـان برخي نـام خـدا   «فرمود: نبـاشـ ـــــ ـــــ شـــ
 ».كنند در حالي كه ذكر آنان ذاكر است و خودشان غافل!مي

 
 به زیر سـایه پل، موسـم بهار مخســب    ببار مخســدرون گنبد گردون فتنه
 1دار، مخسبز دزد، امانت حق را نگه  رداامانتاند ترا بـه گوهر دل کرده 
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